
خانه اي نشست و غبار غربت و وقتي كه جغد طلاق بر آستانه ي 

جه هاي تنهايي فضاي غمگين آشيانه اي را در خود گرفت، جو

بي پناه و سرگردان در جستجوي پدر و مادر خويش پرپر مي 

زنند. گاه در دامن مادر مي آويزند تا لانه را رها نكند و 

گاه پدر را صدا مي زنند تا براي هميشه تركشان نگويد، زيرا 

آنان هنوز در آستانه ي پروازند، هنوز دهان گرسنگي خود را 

د، هنوز گرماي تن مادر را براي غذاي محبّت والدين گشوده ان

مي طلبند تا بال و پر بگشايند و در آسمان پاك و صاف 

خوشبختي اوج گيرند و زمزمة صدايشان دشت سرسبز زندگيشان 

را پراكند، ولي اكنون اين جغد طلاق است كه بر سرشان فرود 

آمده و كابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. 

داميك پرواز را تا انتها به آنان خواهند اينك پدر يا مادر ك

آموخت؟ كداميك بال نوازش بر سر اين جوجگان بي پناه خواهد 

گسترد؟ كداميك فروغ محبّت را به لانه ي تاريك هدايت خواهد 

كرد؟ و اينها پرسشهايي است كه كودك در جستجوي پاسخ آنان 

 است.

ه با هر او قانون نمي داند، او تنها مي خواهد به يك انداز

دوتاي پدر و مادر باشد و از رنج بي پدري يا بي مادري به 

 يك ميزان افسرده و نگران است.

فاجعه است امّا اگر تنها راه فراموش نكنيم كه طلاق يك 

حل موجود باشد وظيفه داريم اثرات مخرب آنرا به حداقل 

برسانيم. كودكان قربانيان بلافصل طلاق والدين خويشند. اگر 

تيم فضاي مطلوب و شادي بخش خانوادگي را برايشان نتوانس

را از فراهم كنيم دست كم بايد بياموزيم كه چگونه آنها 

 صدمات ناشي از طلاق تا حد امكان در امان داريم.

طلاق يكي از غامض ترين پديده هاي اجتماعي عصر ما را از 

ديدگاه كساني كه بيش از همه آنها لطمه مي بينند بررسي 

پديدة طلاق )راه حل( رايج و قانوني، عدم سازش زن  مي كند.

و شوهر، فروريختن ساختمان خانواده، قطع پيوند زناشويي و 

اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلي به 

پيامدهاي طلاق و اثرات روحي، عاطفي، اجتماعي و اقتصادي 

آن بر فرزند است و در كنار آن به علل و موجبات طلاق 

رسد. قرن مي 20ه ي كوتاهي كرده، سابقه ي طلاق به اشار

مذاهب عمده همانگونه كه در زمينه ي ازدواج و روابط زن و 

مرد رهنمودها و معيارهايي مقرّر كرده اند به امكان قطع 

اين رابطه و نحوه ي آن نيز پرداخته اند امّا فقط در چند 

اجتماع دهه ي اخير است كه طلاق به عنوان يك مسأله ي جدي 

 مطرح است.


